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About the Culture and Language of the Lak People (Part 2) 
Entry «Lak» from the Encyclopedia of Iranica
Mohammad Reza Hamzehi
Translation and Annotations by: Alireza Khazaei
Abstract : The entry «Lur» in the Encyclopedia Iranica is an 
important reference in recent studies and research on the Lak 
people. However, despite the careful consideration of the authors 
and editors of the Encyclopedia Iranica, this entry contains 
errors and inaccuracies that need to be noted and corrected when 
referenced. In this current translation, efforts have been made 
to correct these points to the best of our abilities and provide a 
refined and polished translation of this entry for the benefit of 
future researchers and scholars.
Keywords: Lak Language, Lak, Lak People.

ایرانیکا، مدخلی است مهم و  از دانشنامۀ  مدخل لک  چکیده: 
طرف رجوع در مطالعات و تتبعات اخیر دربارۀ مردم لک؛ ولی این 
مدخل، با وجود دقت نظر نویسندگان و ویراستاران دانشنامۀ 
ایرانیکا، دربردارندۀ خطایا و خبایایی است که باید در وقت رجوع، 
ملاحظات مربوط به آن نکات را در نظر آورد و تصحیح‌شان داشت. 
امکان  حد  در  نکات  این  است  شده  سعی  حاضر،  برگردان  در 
تصحیح شوند و ترجمه‌ای پیراسته و پالوده از این مدخل عرضه 

گردد که محققان و متتبعان آینده را بیش از پیش به کار آید. 

کلیدواژه‌ها: زبان لکی، لک، قوم لک.

Mohammad Reza [Faribors] Hamzeh’ee, “LAK TRIBE,” Ency-
clopædia Iranica, online edition, 2015, available at http://www.
iranicaonline.org/articles/lak-tribe (accessed on 31 December 2015).

تألیف: محمدرضا همزه‌ای
ترجمه و تعلیقات: علیرضا خزایی

 دربارۀ فرهنگ 
و زبان قوم لک )2(

مدخل »لک« از دانشنماۀ ایرانیکا
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لک )Lak(1 یا لاک )Lāk(2 اصطلاحی اسـت قومی که به‌جهت اشـارت بر شمار کثیری از مردمانی که 

 این واژه را در فارسی 
ً
در بخش‌هایی گسترده از ایران امروز سکونت یافته‌اند، مستعمل است. اصلا

»صد هزار« گفته‌اند و چنان در نظر آید که این اشـارتی اسـت بر تعداد نخسـتینۀ خانوارهایی که در 
تشکیل این اتحادیۀ قومی مشارکت داشته‌اند.3

نخستین مرتبه‌ای که از قوم لک سخنی به‌میان آمده، ذیل گزارش‌های شرف‌نامۀ بدلیسی، مؤلفۀ 

ردان 
ُ

ردستان و هرکجا که از ک
ُ

شرف‌الدین خان بدلیسی است )درگذشت: 1603- 1604م.( در تاریخ ک

سـخن رفته اسـت، نام لک بر دیگر اسـامی تقدم یافته4 و همه‌وقت همراه اسـت با نام طایفۀ زند، 

1. )م.(: آنچـه نگارنـدۀ اثـر از شـیروانی و مـردوخ دربارۀ معنـای واژۀ »لک« در فارسـی آورده اسـت، جز در ذیل 
مندرجات »فرهنگ عمید« مسـبوق به سـابقه نیست و شاهد سخن عمید دربارۀ این معنا، بیتی است از 

آن »عنصری بلخی« که گوید:  
در او نه سایر ماند و نه طایر از بر خاک / دو لک ز لشکر او شد به زیر خاک نهان )عنصری، 1363؛ 254(

و همو جز معنای مذکور، لک را به‌معنی »فرومایه« نیز دانسـته و شـاهد چنان معنایی، مصرعی اسـت از آن 
»عیوقی« که گوید: 

با مردم لک تا بتوانی تو میامیز / زیرا که جز از عار نیاید ز لک و لاک )مدبری،1370: 423(
لیکن آنچه دربارۀ وازۀ »لک« در لغت‌نامه‌های فارسی قدیم و جدید دیگر آمده، از قرار ذیل است: صمغ گیاهی 
است که به مرو شباهتی دارد و سرخ است )برهان(؛ آن دارو باشد که کارد بدان در دسته استوار کنند )اوبهی(؛ 
اثری از کثیفی بر روی پارچه یا جامه، ابله، نادان، خسـیس، فرومایه، ارچه و لتۀ کهنه و پاره پاره، لباسـی که 
روسـتاییان پوشـند، خـواه نو خواه کهنـه )فرهنگ معین( و معانی منقـول در دیگر آثار نیـز دیگرند از آنچه 

مدنظر شیروانی و مردوخ بوده است. 
2. )م.(: »لاک« را در لغت‌نامه‌هـای قدیـم و جدیـد فارسـی چندین معانی اسـت و از آن جملـه می‌توان موارد 
زیـر را برشـمرد: رنگـی سـرخ که نقاشـان بکار دارند )فرهنگ اسـدی(؛  اسـم فارسـی لک اسـت )فهرسـت 
مخزن‌الادویه(؛ نام رنگی است مشهور که در هندوستان بهم میرسد و بدان چیزها رنگ کنند و آن شبنمی 
باشـد که بر شـاخهای درخت کنار و درختهای دیگر نشـیند و منجمد گردد آن را بگیرند و بکوبند و بپزند از آن 
رنـگ سـرخی حاصـل گردد کـه جامه ها را بدان رنگ کنند و رنگ آن قراری باشـد ) یعنی ثابت ( و به شسـتن 
زایـل نگـردد و مصـوران و نقاشـان هم کار کنند و غازه زنان را نیز از آن سـازند و نخاله آن مانند صمغ باشـد و 
بدان کارد و شمشـیر و خنجر و امثال آن را در دسـته محکم کنند و به کارهای دیگر نیز می آید )برهان(؛ گلی 
سرخ باشد که بدان پوست و جامه رنگ کنند )اوبهی(؛ در عربی به معنی خائیدن و جاویدن باشد )برهان و 
آنندراج(؛  پوشش محکمی که از بدن برخی جانوران مانندِ لاک پشت محافظت می کند )فرهنگ عمید( و 

از جملۀ شواهد کاربرد واژۀ »لاک« در معنی »سرخ« بیت زیر است: 
همی گفت و پیچید بر خشک خاک / ز خون دلش خاک هم‌رنگِ لاک )عنصری، 1363: 358(.

3. شیروانی، ص522؛ مردوخ، ج1، ص109.
4. )م.(: این نقل نویسـنده خطا و محل اشـکال اسـت. چه آنکه شرف‌نامۀ بدلیسـی در سنۀ 943 ه.ق )برایر با 
1597م.( به‌پایان رسـیده اسـت و سـال‌ها پیش از نگارش اثر فوق، صاحب منتخب‌التواریخ نطنزی، یعنی 
معین‌الدین نطنزی، در سـنۀ 816 ه.ق )برابر با 1413م.(، قریب به 9 سـال پس از فوت تیمورلنگ و 127 سـال 
پیش از خاتمۀ نگارش شـرف‌نامۀ بدلیسـی، تألیف اثر خویش را در شـهر شیراز به سرانجام رسانیده و »قوم 
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ش به‌حسـاب می‌دارند.5 علیرغم این مسـائل، ولادیمیر مینورسـکی 
َ

ک
َ
که از اهم ایلات و طوایف ل

برآن اسـت که  حسـب شـواهد تاریخی در دسـت، خاسـتگاه ایلات و طوایف لک، می‌بایست جایی 

در سـرزمین‌های دوردسـت شـمالی بوده باشـد و ایشـان از چُنان نقطه‌ای دور، به سکونتگاه‌های 

امروزیـن خویـش نقل مکان نموده‌اند.6 بدین اعتبار، می‌توان در نظر آورد که پیدایش لک به‌مثابۀ 

نامـی از بـرای قومی در منطقۀ زاگرس، ناشـی بوده اسـت از پشـت سـر گذاردن ]نوعـی از[ اختلاط 

فرهنگـی ]و زبانـی[ میانِ ایلات و طوایف لک و دیگر اقوامی که به‌گونه‌ای سـنتی منطقۀ زاگرس، از 
پیش مسکن ایشان بوده است.7

رد[ ایشـان، سبب گردیده 
ُ

ر و ک
ُ
تشـابهات فرهنگی میان برخی ایلات و طوایف لک با همسـایگان ]ل

رها که در مناطق شـرقی و 
ُ
ردها، خاصه ل

ُ
رها و ک

ُ
ـمار ل

ُ
 لک‌ها را در ش

ً
اسـت تا در درازنای تاریخ، بعضا

جنوبی سـکونتگاه ایلات و طوایف لک سـکنی گزیده‌اند، به قلم گیرند. لیکن به‌اعتبار اصلی‌ترین 

ری دیگر اسـت، 
ُ
 از گویش ل

ً
رها، که خاصه زبان لک‌ها باشـد و اساسـا

ُ
خصیصۀ تمایزبخش لک‌ها از ل

 برخی سیاحان اروپایی و نگارندگان بومی به‌سخن دربارۀ 
ً
رها بازشناخت. سابقا

ُ
می‌توان لک‌ها را از ل

رها برآمده‌ و رئوس این موضوع را به بحث گذارده‌اند. فی‌المثل 
ُ
تفاوت‌های جسمانی میان لک‌ها و ل

»سیسـیل جان ادموندز«،8 دربارۀ خصائص جسـمانی لک‌ها اذعان داشـته است که »]قد لک‌ها[ 

ر کوچک« به‌حساب آورده است؛ بنگرید به: )نطنزی: 1383، ج1: 49(. هرچند حجت 
ُ
مار شعب »ل

ُ
لک« را در ش

مطلق پنداشـتن این نقل نطنزی دربارۀ تعلقات قومی مردم لک نیز خطاسـت و شـواهد قدیم‌تر از آن را در 
فصول بعدی از همین سلسـله مقالات ارائه خواهیم داشـت و عیار منقولات هریک را بازخواهیم جُسـت و 
مقصود از نقل نظر »معین‌الدین نطنزی« آن بود، که خوانندگان محترم دریابند که شرف‌نامه، خلاف نقل 
نویسندۀ مدخل، یعنی آقای همزه‌ای، قدیم‌ترین اثری نیست که از »قوم لک« سخن به ‌میان آورده است.

5. بدلیسی، صص 418 و 424.
6 Minorsky, “Lak”, p. 616.

ردی« 
ُ
7 .)م.(: در فقرۀ نخست از همین سلسله مقالات، ذیل عنوان »دربارۀ فرهنگ و زبان قوم لک )1(: لکی و ک

که ترجمه‌ای اسـت از یادداشـتی دربارۀ عدم امکان طبقه‌بندی زنجیرۀ گویشـی لکی، به‌مثابۀ یکی از شعب 
ردی، دربارۀ حفظ پاره‌ای از خصایص زبانی OIran در زنجیرۀ گویشی لکی اشارت رفت و 

ُ
خانوادۀ گویش‌های ک

مار آورد، 
ُ

این مقوله، نشان از آن دارد که زنجیرۀ گویشی لکی را می‌بایست یکی از شعب زبان‌های ایرانی به‌ش
که پاره‌ای تفاوت‌های آوایی آن با دیگر زبان‌های ایرانی شمال غربی، ممکن است به‌مثابۀ قرینه‌ای در بررسی 
و سـنجش نظر ولادیمیر مینورسـکی دربارۀ دیگر بودن خاسـتگاه قوم لک از زاگرس، مفید فایده افتد. این 

مقوله‌ای است ارزشمند، که برآنیم تا در شماره‌های بعدی از این سلسله مقالات، بدان بازگردیم. 
8. )م.(: سیسیل جان ادموندز، مستشرق و افسر بریتانیایی زادۀ 26 اکتبر 1889م. است که سال‌های بسیاری 
از دوران خدمت خویش را در منطقۀ میان‌رودان و قشـون شـمال ایران، موسـوم به »نورپرفورس« سـپری 
داشـت. حضور طولانی مدت او در صفحات زاگرس و بالطبع کردسـتان عراق، سـبب گردید تا دربارۀ مسائل 
رد به تحقیق و تفحـص برآید. او پس از بازگشـت به بریتانیا به 

ُ
ر و ک

ُ
فرهنگـی و زبانـی ایالت و طوایف لـک، ل

ردی به 
ُ
ـردی در مدرسـۀ مطالعات شـرقی و آفریقایی دانشـگاه لندن پرداخت و فرهنـگ ک

ُ
تدریـس زبـان ک

انگلیسی از مؤلفات اوست. ادموندز در 11 ژوئن 1979م.، چشم از جهان فروبست. دربارۀ ادموندز بنگرید به: 
Richard, Yann (2000), “EDMONDS, C. J”, Encyclopædia Iranica, online edition, 2012, available at https://www.
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رند«9 و حتی 
ُ
بلندتر، ویژگی‌هایشان خالص‌تر، بینی ایشان کشیده‌تر و زنانشان صبیح‌تر از نسوان ل

 از زیبایی زنان لک سـخن به‌میان آورده و ایشـان را 
ً
»فریا اسـتارک« نیز در سـفرنامۀ خویش، مکررا

رها را به قاطعیت 
ُ
تحسین نموده است.10 نقل چنان توصیفاتی از تمایزات جسمانی میان لک‌ها و ل

نمی‌توان ادله‌ای موثق در تصدیق نظریۀ مهاجرت لک‌ها از خاسـتگاهی دیگر به زاگرس پنداشـت 

و ممکن نیسـت که بتوان این مقولات را به یکدیگر تعمیم داد. نام »لک« نیز که پیش‌تر از این‌ها 

اطلاق بر برخی ایلات و طوایف کوچگرد می‌داشت، امروزه به عنوانی قومی مبدل گردیده و این نام 
را بر جمعیت عدیده‌ای مشتمل بر کوچگرد و مستقر نهاده‌اند.11

پراکنش جغرافیایی ایلات و طوایف لک
مسـکن اصلی لک‌ها را به‌گونه‌ای غیر رسـمی لکسـتان می‌خوانند و این منطقه‌ای اسـت محصور 

در میان گسـترۀ پهناوری از سلسـله‌جبال زاگرس در غرب ایران. بدایت گسـترۀ طرف سخن از شهر 

همدان و نهایت آن، مختوم به حدود شمالی استان خوزستان است. در قدیم‌الایام، گسترۀ پهناور 

ـمار می‌رفته و 
ُ

 ازمناطق اسـتان پنجم ایران، به مرکزیت شـهر کرمانشـاه به‌ش
ً
طرف سـخن، تماما

به‌واسـطۀ سـاختار جغرافیای سیاسی- اداری نوین، مسکن لک‌ها منقسم به بخش‌هایی خُرد در 

میان اسـتان‌های متعددی شـده اسـت که از قرار ذیل‌اند: مناطق جنوبی و غربی اسـتان همدان، 

مناطق شـرقی اسـتان کرمانشاه، مناطق شرقی و شمالی استان لرستان و مناطق شرقی و جنوبی 

اسـتان ایلام و گسـترۀ جغرافیایی این مسـکن را از جانب مشـرق تا به شـهرکرد که مرکز اسـتان 

چهارمحال و بختیاری است، می‌توان پی گرفت.12 مردوخ هم‌چنین اذعان داشته است که می‌توان 
]برخی ایلات و طوایف[ لک را در افندآباد و لیلاک از توابع سنندج بازدید.13

مضاف بر مناطق طرف سخن، شمار محل توجهی از گویشوران لک را می‌توان بازجُست که در اقصی 

نقاط ایران، عراق و ترکیه سکنی گزیده‌اند. فی‌المثل، گروه‌هایی از ایلات و طوایف لک در حدفاصل 

iranicaonline.org/articles/edmonds-c-j (accessed on 9 March 2012).
9 From Minorsky, “Lur”, p. 822.
10 See Stark, p. 19.

11 .)م.(: استدلال نگارنده در فقرۀ مذکور متأثر است از عدم توجه نام‌برده به تاریخ ایلات و طوایف لک. برخلاف 
مدعـای همـزه‌ای، کلیۀ ایلات و طوایف لک از پیش در زُمرۀ کوچگردان جای نمی‌یافتند و شـماری از ایشـان 
در سکونتگاه‌های خویش مستقر و یکجانشین بوده‌اند. فی‌المثل ایل خزل ساکن در منطقۀ خزل از توابع 
شهرسـتان‌های نهاوند و کنگاور، در زمرۀ ایلات یکجانشـین لک جای می‌یابند که مطابق شـواهد و اسـناد 
موجود، دسـت‌کم تاریخ اسـتقرار ایشان در منطقۀ خزل، به دوران صفویه بازمی‌گردد )اسناد مذکور از جملۀ 
محفوظات آرشـیو خصوصی و خانوادگی راقم این سـطور به‌شـمارند و ذیل اثری مسـتوفا دربارۀ ایل خزل، 

انتشار خواهند یافت(.
12 Hamzehee, 2006, p. 36.

13 .مردوخ، ج1، ص109.
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میـان تهـران و همـدان و حدود اطراف و اکناف ایشـان، در مناطقی همچون قزوین، هشـتگرد و 

ـمار می‌توان لک‌های استان‌های شمالی ایران در مناطقی از قبیل 
ُ

دماوند مسـکن دارند و بر این ش

منجیل در اسـتان گیلان، کلاردشـت در استان مازندران14 و دره‌گز و کلات در استان خراسان رضوی 

را افـزود.15 گروه‌هـای نـام رفتۀ لک، کمافی‌السـابق به لکی تکلـم می‌نمایند و این فقره، نشـان از 

 اخیر داوطلبانه یا اجباری آن‌ها به مناطقی که برشـمرده شـد دارد.16 جز ایشان اما 
ً
مهاجرت نسـبتا

می‌توان پاره‌ای دیگر از ایلات و طوایف مهاجر لک را نام بُرد که اگرچه دیگر به گویش‌های لکی تکلم 

نمی‌نماینـد امـا وجـوه و خصائص مختلفۀ فرهنگ اصیل خویشـتن، یعنی فرهنـگ لکی را حفظ 

داشته‌اند. برخی برآنند که طیف وسیعی از ساکنان شهر سلماس در استان آذربایجان غربی، عقبۀ 

ریشـه‌های کهن خویش را به لکسـتان می‌رسانند17 و مضاف بر این، می‌بایست در خاطر داشت که 

پس از سـقوط سلسـلۀ زندیه، بخش قابل توجهی از هواداران ایشـان، ]که خاصه  از ایلات و طوایف 

گونه‌گون لک بودند، با گذشـت زمان[ عاقبتی جز اسـتحاله در دیگر گرو‌ه‌های کوچگرد بزرگ کشـور 

نیافتند. شمار کثیری از تیره‌های بختیاری، بویراحمدی و طوایف داخل در اتحادیۀ ایلی قشقایی را 

 خویشتن را لک می‌خوانند18 و حسب 
ً
شـجره‌نامه‌هایی اسـت که به لک‌ها انتساب می‌یابند و اصلا

تتبع »رحیمی عثمانی«، می‌توان اذعان داشت که فی‌الواقع سیزده تیره از تیره‌های عدیدۀ طوایف 
 لک‌تبارند.19

ً
متعدد اتحادیۀ ایلی قشقایی، اصلا

»ایزابلا بِرد« که در اواخر قرن نوزدهم میلادی به سـیاحت اشـتغال داشـته و از ایران نیز گذر نموده 

اسـت، در ذیل یادداشـت‌های شـخصی خویشـتن، اطلاعاتی محل تعمق از ]جغرافیای[ طوایف و 

تیره‌های لک سـکنی گزیده در کرمان عرضه می‌دارد. او در یادداشـت‌های خویش، از سکونت قریب 

به هزار خانوادۀ لک سـاکن در کرمان سـخن به‌میان آورده و نام 16 تیرۀ ایشـان را ثبت نموده اسـت. 

بِـرد دربـارۀ حضـور لک‌ها در کرمان می‌افزاید که »قریب به یکصد و پنجاه سـال پیش از این، لک‌ها، 

14. بهتویی، صص 99 و 106.
15.میرنیا، ص182.

16 .)م.(: قیـد اخیـر در ارزیابی نگارندۀ مدخل، یعنی آقای همزه‌ای، خطاسـت و چنانکه ایشـان به تورق اوراق 
کتب تاریخی برآیند، درخواهند یافت که مهاجرت‌های مذکور، جز به شهرهای بزرگی نظیر تهران و در جریان 
 »اخیر« نبوده است. فی‌المثل، کوچ اجباری طایفۀ زند 

ً
رخدادهای در پیوستار با توسعۀ صنعتی ایران، تماما

و برخی دیگر از ایلات و طوایف لک به منطقۀ دره‌گز و کلات در دورۀ نادرشـاه افشـار )حک: ۲۴ شـوال ۱۱۴۸ - ۱۱ 
جمادی‌الثانـی ۱۱۶۰ه.ق( صورت پذیرفته و پسـان‌تر حضور ایشـان در فارس، کرمـان، خانقین، قم، کرکوک، 
بغـداد، دیالـه و ایذه نیـز تابع دیگر تحولات تاریخی حادث شـده در جریان رخدادهای پس از قتل نادرشـاه، 

کریم‌خان زند و برآمدن آقامحمدخان قاجار بوده است.
17 Shiel, p. 55.
18 Hamzehee, 2006, pp. 80 ff.
19 Raḥimi ʿOṯmāni, p. 51.
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فارس را به مقصد کرمان ترک گفته‌اند«.20 جز از این‌ها، مطلعیم که واپسین نبرد لطفعلی‌خان زند 

و آقامحمدخان قاجار در کرمان رخداده است و آگاهیم که هواداری مردم کرمان از لطفعلی‌خان زند، 

اسباب یورشی وحشیانه به شهر را فراهم داشته است.21 دربارۀ نتایج این یورش، »سایکس« اذعان 

می‌دارد که آقامحمدخان قاجار به تقاص سـتاندن از مردم کرمان، به‌سـبب یاری رسـاندن ایشان به 

ـمار کثیری از[ شـهروندان داد.22 ]تخمین 
ُ

لطفعلی‌خان زند، فرمان به از حدقه درآوردن چشـم ]ش

تقریبی[ بِرد از زمان ترک گفتن فارس به مقصد کرمان توسط لک‌ها، مصادف است با ایام سلطنت 

کریم‌خان زند )حک: ۱۱۶۳– 13 صفر ۱۱۹۳ ه.ق(. فی‌الحال برما پوشیده است که سبب‌ساز اصلی چنان 

مهاجرتی، رخدادهای پس از فوت کریم‌خان زند بر سـر جانشـینی او بوده اسـت یا حوادث واپسـین 

سال‌های سلطنت لطفعلی‌خان زند و جنگ‌های او با آقامحمدخان قاجار. گذشته از این‌ها، به اعتبار 

گزارش‌های متتبعان قرن نوزدهمی از حضور ایلات و طوایف لک در ترکیه حالیه اطلاع داریم و از آن 

ردی شمالی سخن گفته‌اند.23 یک تن از محققان 
ُ

شواهد مستفاد است که ایشان به گویشی جز از ک

معاصر، یعنی »مهرداد ایزدی«، ذیل فقره‌ای از تتبعات خویش از »شمار عدیده‌ای از ایلات و طوایف 

رد که ایشـان را لک می‌خوانند« سـخن به‌میان آورده و حدود پراکنش و مسکن ایشان را »از آدنا تا 
ُ

ک

آناتولی مرکزی« دانسـته اسـت و می‌افزاید که این ایلات و طوایف اکنون نه به لکی، که به گویش‌ها 

ردی تکلم می‌دارند.24 مضاف بر ایشـان، ایزدی از احوال لک‌های سـاکن در منطقه‌ای 
ُ

و لهجه‌های ک
میان ادیامان و رودخانۀ جیهان از توابع غربی کردستان آناتولی نیز خبر داده است.25

زبان لکی
اصلی‌تریـن خصیصۀ تمایزبخش قوم لک، زبانی اسـت که ایشـان بـدان تکلم می‌دارند و این زبان 

20 Bird, p. 428. 

21. )م.(: خلاف قول نگارنده اما مقولۀ مذکور دربارۀ فتح شـهر کرمان به‌دسـت آقامحمدخان قاجار، به‌موجب 
تتبعات اخیر در احوال آقامحمدخان قاجار و چگونگی برآمدن قاجاریه، با تجدید نظرهایی جدی مواجه شده 
است و از آن میان می‌توان تأملات اخیر دکتر غلامحسین زرگری‌نژاد را در نظر آورد. بنگرید به: غلامحسین 
زرگری‌نـژاد )1402(، برآمـدن قاجار؛ تاریخ ایـران از پایان عصر صفوی تا قتل آقامحمدخـان قاجار، ج1، تهران: 

نگارستان اندیشه.
22 Sykes, II, p. 288; Širāzi, p. 114.

ردی شمالی را قدیم‌ترینِ زنجیره‌های 
ُ
23 .)م.(: گارنیک آساطوریان در یکی از تتبعات خویش، زنجیرۀ گویشی ک

ردی در قیاس با دیگران خوانده اسـت )Asatrian: 2009(، و این زنجیرۀ گویشـی خود منقسـم به 
ُ

گویشـی ک
دو شـعبۀ غربی و شـرقی اسـت )برای مجملی مفید فایده در این فقره بنگرید به: جویس بلو، 1399: 542- 
مذینانی، 

َ
543(. گویش‌های این زنجیرۀ گویشی عبارت‌اند از: بُوتانی، مرعشی، آشیتی، بایزیدی، حَکاری، ش

بادینی، شِکاکی، سِلیوی، مِحمِدی و خراسانی و از این میان، فراگیری گویش شکاکی در قیاس با دیگر موارد 
صعب‌تر است.

24 Izady, p. 175.
25 Ibid.
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موسوم به »لکی« است. ولادیمیر مینورسکی، به استناد تتبعات میدانی که به‌واسطۀ زبان‌شناسی 

آلمانی، »اسکار مان« متقن به خصائص زبان‌شناختی صورت پذیرفته است، برآن است که لک‌ها، 

مارند.26 پس از تتبعات میدانی اسکار 
ُ

رد ایرانی« به‌ش
ُ

در زمرۀ »جنوبی‌ترین گروه از ایلات و طوایف ک

مان، تا سـال‌های اخیر تشـکیکی در ماهیت زبان لکی حاصل نیامده بود.27 با درگذشت اسکار مان، 

»کارل هادانک« به تحقیق و تتبع بر روی داده‌های میدانی گردآمده به‌اهتمام اسکار مان اشتغال 

ری 
ُ
ردی و ل

ُ
یافت و ماحصل امر آن بود که هادانک، هم رأی با اسکار مان، ابراز داشت که لکی جز از ک

اسـت. پس از انتشار دسـت‌آوردهای تحقیقی ایشان، جملۀ زبان‌شناسان پذیرفتند که می‌بایست 

ری را در گروه جنوب غربی زبان‌های ایرانی جای 
ُ
لکی را در زُمرۀ گروه شـمال غربی زبان‌های ایرانی و ل

 گروهی از زبان‌شناسـان به اسـتناد نتایج رویکردی جدید در زبان‌شناسـی، برآن 
ً
داد.28 لیکن اخیرا

شـدند تا از اسـاس در چُنان تقسیم‌بندی تشـکیک نمایند. جز از این‌ها، می‌بایست اشارتی داشت 

ردی جنوبی 
ُ

گاهی یافته بود که اختلافات میان لکی و دیگر گویش‌های ک که اسـکار مان به‌درسـتی آ

ردی جنوبی را ذیل دسته‌بندی 
ُ

اندک است29 و از این‌روست که اسکار مان، لکی و دیگر گویش‌های ک

عام »لکی« جای می‌دهد.30 گذشته از استنتاجات زبانی اسکار مان، در حدود سنۀ 1807 م.، فهرستی 

به اهتمام جی. ال. روسو در شهر کرمانشاه فراهم آمده است که پاره‌ای چند از ایلات و طوایفی که در 

ردهای جنوبی جای می‌یابند را »لک« دانسته است. برخی از اسامی مندرج در این فهرست 
ُ

زُمرۀ ک
لیایی.31

ُ
عبارت‌اند از: کلهر، مافی، صوفی‌وند، کرکویی، جلیلوند و ک

باورهای مذهبی
عمدۀ مردم لک خود را مسلمان و پیرو مذهب تشیع می‌دانند. علیرغم این اما شمار محل توجهی 

از ایشـان، خاصه در حدود صحنه و نورآباد، در زمرۀ معتقدان به آیینی عرفانی موسـوم به‌یارسان و 

معروف به اهل حق جای می‌یابند، چنانکه ولادیمیر مینورسکی با مشاهدۀ ایشان اذعان می‌دارد 

که »عموم لک‌ها، اهل حق‌اند«.32 مقولۀ محل تعمق از معتقدات ایشـان، از دو وجه نظری علمی 

و مذهبی آن اسـت که در باورهای ایشـان، نخسـتین تجلی الهی در کالبدی انسانی، بومی یارسان 

26 Minorsky, “Lak,” p. 616.

27. )م.(: به‌جهت اطلاعی مجمل از تشـکیک‌ها و مباحثات مذکور، بنگرید به بخش آغازین یادداشـت فرامرز 
 در شمارۀ 201 دوماهنامۀ آینۀ پژوهش انتشار یافته است )شهسواری، 1402(.

ً
شهسواری که سابقا

28. )م.(: پی‌یر لوکوک نیز در یادداشـتی مجمل اما کارآمد دربارۀ »گویش‌های جنوب غرب ایران«، مسـتند به 
ری را از شـعب گویش‌های جنوب غربی زبان‌های 

ُ
تنایج تتبعات و داده‌های اسـکار مان، زنجیرۀ گویش‌های ل

ایرانی به‌شمار آورده است )لوکوک، 1399: 563- 576(.
29 “nur unwesentlich”; Mann, p. xxiii.
30 Mann, p. xxvii.
31 Rousseau, pp. 85-98.
32 Minorsky, “Lur,” p. 823.
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اسـت که از میان لک‌ها برخاسـته و بدان باورمندند این تجلی فانی از ذات الهی، در رودخانه‌ای که 

گذارش از شـمال لکسـتان است و به گاماسـیاب موسوم، از دیدگان مستور شده33 و پاره‌ای دیگر از 

آیین‌ها و مناسک متداول در میانِ مردم لک را قدمت از روزگاری دیرین و غریب است. فی‌المثل تا 

همین سال‌های اخیر، گروه‌هایی از مردم لک، در محل سرچشمۀ رود گاماسیاب، گرد آمده و به گرد 

خنجری فرو رفته در زمین، مناسکی را به‌جای می‌آوردند34 و میان مناسک طرف سخن و آیینی که 
پیش‌تر در میان طوایف علوی شمال کردستان مرسوم بوده است، می‌توان تشابهاتی بازجُست.35

تاریخ
کاوش‌هـای صـورت پذیرفتـه در گنـج‌دره در حـدود هرسـین و شـواهد مکشـوفه از آن، نشـان از 

هم‌پوشـانی جغرافیایی مسـکن لک‌ها با یکی از قدیم‌ترین تمدن‌های یکجانشـین و پیشـگام در 

کشـاورزی دارد. سـکونتگاه طرف سخن را معماری اسـت توسعه‌یافته در قیاس با بازۀ زمانی 10500 

 در قلمرو اصلی 
ً
سـاله‌ای که بدان بازمی‌گردد.36 جز از این، حدود حالیّۀ سـرزمین لکسـتان، سـابقا

عیلام جای می‌یافته و ظن‌های محققان برآن اسـت که برخاسـتن کاسـی‌هایی که پسـان‌تر بر بابل 

مسـتولی گردیده و مرحلۀ دوم توسـعه تمدن میان‌رودانی را پیشـگام بودند، از لکسـتان اسـت؛ 

و آثـار دیرینـۀ موسـوم به »برنزهای لرسـتان«، فارغ از آنکه به کاسـی‌ها یا هر تمـدن دیگری تعلق 

یابند، از شـمال لکسـتان حالیّه به‌دسـت آمده‌اند.37 دیتریش هوف برآن عقیده اسـتوار اسـت که 

منطقۀ لکستان حالیّه به‌جهت شناخت پاره‌ای از تمدن‌های ایران باستان لازم‌الرجوع و پُراهمیت 

می‌نماید.38 من‌جملۀ آثار قرون اسلامی نیز می‌توان قلعۀ سرمج در روستایی به همین نام موسوم 

رد در قرن چهارم هجری قمری از 
ُ

از توابع شـهر هرسـین را برشمارد که بدایت حکومت حسـنویۀ ک

همان‌جا بوده اسـت. امارت آل حسـنویه تا حدود سـنۀ 439 ه.ق )مصادف با 1047م.( در صفحات 

غرب ایران و میان‌رودان عُلیا، صورتی کمابیش بالاستقلال داشت. ابن‌اثیر در نقلی دربارۀ حسنویۀ 

رد، »نهاد شریف حسنویه، سیاست‌های عاقلانه و اخلاق منزه نام‌برده را ستوده است«.39 لیکن 
ُ

ک

برجسـته‌ترین اوراق تاریخ لک‌ها را خوانین طایفۀ زندیه ورق زده‌اند و شـخصیت سرسلسـلۀ این 

خانـدان، یعنـی کریم‌خان زند )حک: 1163- 13 صفـر 1193 ه.ق( را تنها می‌توان با نیکوخصال‌ترین 
حاکمان ایرانی روزگار باستان قیاس گرفت.40

33 Hamzehee, 1990, p. 49 ff.
34 Hamzeh’ee, forthcoming.
35 Mark Sykes, p. 479.
36 Smith, pp. 11 ff.; Huff, p. 17.
37 Calmeyer, p. 227.
38 Huff, p. 16.
39 Minorsky, “Kurds, Kurdistan,” p. 452.

40. نوایی، فصل نهم.
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در ادوار پسـین‌تر امـا دو انقلابـی شـاخص از میـان مردم لک برخاسـتند، نخسـت یارمحمدخان 

کرمانشـاهی41 و دوم خالو قربان هرسـینی. یارمحمدخان کرمانشـاهی کسی است که دوشادوش 

مشـروطه‌خواهان تبریزی مجاهدت نمود و سـرانجام در روز 13 مهر 1291 ه.ش در شـهر کرمانشاه 

و در وقـت نبرد با تفنگچیان شـاهزاده عبدالحسـین میرزا فرمانفرما، مقتـول گردید.42 دیگری نیز 

پیش از برآمدن خاندان پهلوی در سـنۀ 1304 ه.ش، در مقام فرماندۀ کل یگان‌های چریکی جنبش 
مار بود.43

ُ
جنگل در زُمرۀ همراهان میرزا کوچک‌خان جنگلی به‌ش

اقتصاد
ماری از ایلات و طوایف کوچگرد 

ُ
 اشارت رفت، اصطلاح »لک« در بدایت امر به‌جهت ش

ً
چنانکه سابقا

 لک، فی‌الواقع حیاتی نیمه کوچگردانه 
ً
طرف استعمال بوده است. ایلات، طوایف و تیره‌های اصلا

داشـتند و معاشـی در پیوسـتار با دام‌پروری و زندگانی سـابق عمدۀ ایشـان عبارت اسـت از ییلاق 

و قشالق مـداوم فی‌مابین کوهسـتان‌های مرتفـع، دره‌ها و مراتع ایلی ایشـان؛ و پـروردۀ اصلی 

این مردمان مشـتمل اسـت بر گوسـفندهای دُم چاق و بُز. علیرغم این، لک‌ها نیز همچون دیگر 

مردمـان کوچگـرد غـرب ایران، در هر دو وقت ییلاق و قشالق به کشـاورزی‌هایی محدود اهتمام 

می‌ورزیدند.44 حسـب مندرجات گزارش‌های »یاسـنت لویی رابینو«، کشـت تریاک از جملۀ منابع 

بنیادین درآمدی ایلات و طوایف کوچگرد لک تا قرن بیستم میلادی بوده است.45 رابینو بر گزارش 

خود می‌افزاید که در سنۀ 1904 م.، مصادف با 1288-89 ه.ش، منقول بوده است که »تریاک کشت 

دیم لرسـتان را از تریاک کشـت معمول کیفیتی اسـت بس بهین‌تر. این قسـم از تریاک ماحصل 

تلاش طایفۀ کاکاوند و دیگر ایلات و طوایف لکی اسـت که حدود مسـکن ایشـان به مرز کرمانشـاه 

41 .)م.(: یارمحمدخـان کرمانشـاهی، فرزنـد میرزا محمدخان زردلانی از ایل بالاونـد و بلقیس خانم بالاوند، 
از مشـروطه‌خواهان شـهیر کرمانشـاهی است که در معیت برادر عقدی‌اش حسـین خان امیربرق و شوهر 
خواهرش حسـین خـان نصرت‌الملـه، از جملۀ مجاهـدان و مبارزانی بودند که به‌یاری مشـروطه‌خواهان 
تبریزی شـافتند و از ایشـان به دلیری و مردانگی یاد شده اسـت )فی‌المثل بنگرید به: کسروی، 1401: 735؛ 

هرچند کسروی هویت همراهان یارمحمدخان را با اندکی خطا ثبت داشته(. 
42 .کشاورز، 209 به بعد.

43 .فخرایی، 397.
44 Hamzehee, 1991, pp. 33, 76.

45. )م.(: مطابـق اسـناد و مکتوبـات برجای‌مانـده و به‌دسـت در آرشـیوهای دولتی، همچون آرشـیو ملی و 
آرشیوهای خصوصی ایلات و طوایف لک، می‌توان اذعان داشت که کشت تریاک در برخی نقاط از جغرافیایی 
که به لکسـتان موسـوم اسـت، تا اواسـط قرن بیسـتم میلادی، مصادف با اواسـط دوران محمدرضاشاه 
پهلوی، توسـط ایلات و طوایف یکجانشـین شـدۀ لک تداوم داشته و برقرار بوده است. شماری از اسناد این 
موضوع در آرشـیو خصوصی مترجم جای دارند و بناسـت تا در فرصتی مغتنم‌تر، در قالب فصلی مسـتقل 

انتشار یابند. 
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می‌رسد«.46 با این همه اما بنیان ساختار سیاسی عمدۀ ایلات و طوایف لک، مبتنی است بر تعلق 

بـه خاک و نه وابسـتگی‌های ایلی و طایفـه‌ای، هرچند به‌موجب پراکنـش جغرافیایی و همگرایی 

یا واگرایی‌های سیاسـی ایشـان در طول تاریخ، سـاختارهای سیاسـی ایلات و طوایف لک را دیگر از 

رد جنوبـی، فی‌المثل ایل 
ُ

یکدیگـر دانسـته‌اند.47 دربارۀ سـاختار اجتماعی عمـدۀ ایلات و طوایف ک

جاف، نیز آورده‌اند که طریق ترجیحی مواصلت در میان ایشـان، وصلت‌های درون ایلی یا طایفه‌ای 
بوده است.48

فت شـایان توجه نفوس کوچگرد ایرانی در چند دهۀ اخیر، اسـباب آن شـده اسـت تا برخی گمان 
ُ
ا

دارند که طریق زیست کوچگردان ایرانی رو به زوال نهاده و در آینده‌ای نزدیک از میان خواهد رفت. 

پیش‌تر از اقسـام فعالیت‌های اقتصادی کوچگردان ایرانی آن بود که به‌جهت کشـاورزی در نقاطی 

از آن خودشـان رحـل اقامت فصلـی می‌افکندند و امروزه عمدۀ ایشـان به شـهرهای بزرگ‌تر کوچ 

می‌دارند. اوضاع اقتصادی حالیّه خبر از آن دارد که لک‌ها توفیق یافته‌اند تا در فعالیت‌های اقتصادی 

 از ایشان موقعیت‌های اقتصادی درخور را کسب نمایند 
ً
شهرهای بزرگ اشتغال کافی یابند و بعضا

و از آن جمله می‌توان اشـتغال گسـتردۀ لک‌ها در حوزۀ خرید و فروش عمدۀ مصالح سـاختمانی را 

برشـمُرد. لیکن فعالیت‌های اقتصادی و سـنتی لک‌ها ضمن کاهشـی چشـمگیر، مسـیری را در 

پیش گرفته است که فی‌المثل، بافت و تولید گلیم‌های معروف هرسین را تحت‌الشعاع قرارداده 

و این احتمال می‌رود که در آینده، کارگاه‌های خانگی گلیم‌بافی تخته شوند. 

جمعیت
دربارۀ جمعیت مردم لک ساکن ایران، نمی‌توان به ارائه آماری دقیق پرداخت و سرشماری معتبر 

در دست نیست. لیکن تتبعی از آن سال 1992م.، که گمان می‌داریم رقمی منطقی را ارائه می‌دارد، 

جمعیـت تقریبـی ایشـان را در آن زمان، قریب به یک و نیم میلیون نفر ارزیابی داشـته اسـت.49 با 

احتسـاب واقعیت‌هـای مبتنی بر پراکنش جغرافیایی لک‌ها در چهار اسـتان از اسـتان‌های غربی 

ایـران، کـه قریب 30 الی 40 درصد جمعیت اسـتان‌های مزبور را شـامل‌اند، می‌توان در نظر آورد که 

در حـدود سـال 2009م.، قریب به دو میلیون نفر بوده باشـند. با این‌همـه، رحیمی عثمانی دربارۀ 

جمعیت لک‌های استان لرستان ابراز داشته است که در حدود 65 درصد ایشان به ایلات، طوایف یا 

تیره‌های لک تعلق دارند50 و چنانکه پیش‌تر آوردیم، می‌بایست پراکندگی جمعیتی ایلات، طوایف 

و تیره‌های لک در کشورهای همجوار را نیز در نظر آورد و محل توجه دانست. 

46 Rabino, p. 23.
47 Bois, “Kurds, Kurdistan,” p. 471.
48 Barth, p. 139.
49 Izady, p. 175.
50 Raḥimi ʿOṯmāni, p. 51.
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واپسین ارزیابی‌ها
در طـول تاریـخ ایران، ایلات، طوایف و تیره‌های لک، همه‌وقت به جنگاوری و سلحشـوری اشـتهار 

داشته‌اند و همسان دیگر ایلات، طوایف و تیره‌های کوچگرد ایرانی، نظامی‌گری از جملۀ اشتغالات 

ایشـان بوده که عوایدی اقتصادی را نیز در پی داشـته اسـت. جز از این، لک‌ها در زمرۀ ستایشگران 

مبارزان و جنگاوران به‌شمارند و از واپسین یاغی‌های لک، که اعمالش صورتی افسانه‌گون یافته‌اند 

می‌توان جوانمیر هُماوندی را به سـیاهه گرفت که در معیت هم‌قطارانش سـالیانی چند اسـباب 

زحمت دولتین ایران و عثمانی در روزگار قاجاریه فراهم آورده‌اند.51 فریا اسـتارک در ذیل سـفرنامۀ 

خویش از جایگاه ارزشـمند زنان لک در جامعۀ ایشـان سـخن به‌میان آورده و داسـتان‌هایی چند از 

زنان جنگجوی طرف تحسین مردم لک را نقل نموده است و می‌افزاید که از سنن زنان لک است که 

در وقت جنگ به یاری مردان خویش بشـتابند.52 چنان امری می‌بایسـت از سـنن قدیمۀ زنان لک 

بوده باشد، از آن حیث که گفته‌اند زنان طایفۀ زند دوشادوش مردانشان در هنگام رزم به‌جنگاوری 

اشتغال داشته‌اند و نقل است که عروس نخست کریم‌خان زند نیز در وقت حرب با افاغنه در میدان 
نبرد حاضر بوده است.53

منابع و مآخذ54
ر: پژوهشی دربارۀ پیوستگی قومی و پراکندگی جغرافیایی لرها در ایران، تهران: 

ُ
· امان‌اللهی بهاروند، اسکندر )1393(، قوم ل

گه. انتشارات آ

· ایزدپناه، حمید )1391(، فرهنگ لکی، تهران: نشر اساطیر. 

‍ـت‍ان‌، به‌اهتمام ولادیمیر ولیامینوف، تهران: نشـر  ‍ردس
ُ

· بدلیسـی، شـرف‌الدین خان )1377(، شـرفنامه: ت‍اری‍خ‌ م‍ف‍ص‍ل‌ ک

اساطیر.

رد و پراکندگی او در گستره ایران زمین، تهران: نشر گسترده.
ُ

· بهتویی، حیدر )1386(، ک

· رحیمی، رستم )1378(، بوميان دره مهرگان، کرمانشاه: انتشارات ماهیدشت.

· رحیمی، رستم )1388(، فرهنگ لکی، کرمانشاه: انتشارات رستم رحیمی.

· سلطانی، محمدعلی )1372(، ایلات و طوایف کرمانشاه، تهران: نشر سها.

· سیاح، محمدعلی بن محمدرضا )1359(، سفرنامه حاج سیاح به فرنگ، به‌اهتمام حمید سیاح، تهران: بی‌جا.

51. )م.(:  جوانمیر هُماوندی در ادبیات فولکلور مردم زاگرس جایگاهی خاصه یافته و احوالش را ذیل مثنویاتی 
چند به‌نظم کشیده‌اند. از آن جمله می‌توان سروده‌های »میرزا احمد الهامی کرمانشاهی« و »درویش‌قلی 
کِرِنـدی« را برشـمرد کـه چاپ ایشـان پیش از ایـن صورت پذیرفته اسـت. بنگرید به: محمدعلی سـلطانی 
)1384(، مسـعودنامه یا فتح‌نامۀ حسـام‌الملک؛ به انضمام محاربات ملک نیازخان کرندی با هماوندها در 

واقعۀ جوانمیر چلبی، تهران: انتشارات سها.
52 Stark, p. 133-34; Ḥājj Sayyāḥ, p. 324.
53 Izady, p. 54.

54 .)م.(: صورت فارسـی منابع و مآخد، جهت سـهولت در بررسی و رجوع خوانندگان گرامی به‌توسط مترجم 
نقل گردیده است.
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· شـیرازی، علیرضـا بـن عبدالکریم )1365(، تاریخ زندیه: جانشـینان کریم خـان زند، به‌اهتمام غلامرضـا ورهرام، تهران: 

گستره.

· شیروانی، زین‌العابدین بن اسکندر )1315(، بستان السیاحة، تهران: نشر احمدی.

· فخاری، ابراهیم )1356(، سردار جنگل، تهران: انتشارات بدرقۀ جاویدان.

رد: زندگانی سردار یارمحمدخان کرمانشاهی، کرمانشاه: انشارات طاق‌بستان.
ُ

رد ک
ُ
· کشاورز، اردشیر )1377(، گ

· مردوخ، محمد )1379(، تاریخ کرد و کردستان و توابع یا تاریخ مردوخ، تهران: نشر کارنگ.

· میرنیا، سیدعلی )1364(، ایل‌ها و طایفه‌های عشایری کرد ایران: اوضاع اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی، ملی، تهران: بی‌جا.
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